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بسم الله الرحمن الرحىم

»… و من احىاها فكانها احىا الناس جمىعاً…«

بى سبب نىست كه كار معلمان كودكان استثناىى را به »شغل انبىاء و مصلحان بزرگ 

عالم1« تشبىه كرده اند، چرا كه ماهىت تلاش عاشقانه ى آنان جهاد در مسىر احىاء انسان هاست. موفقىت 

در اىن جهاد خداجوىانه مرهون تدوىن برنامه ى درسى متناسب با توانمندى ها و نىازهاى دانش آموزان استثناىى 

است به نحوى كه نارساىى برنامه هاى درسى و شراىط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اىن گروه از دانش آموزان، 

حذف آنان از جرىان تعلىم و تربىت عمومى را موجب نشود. اىنك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها تلاش اىثارگرانه ى معلمان 

و كارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش دىگرى از مجموعه ى برنامه هاى درسى ضرورى براى پرورش استعدادهاى 

دانش آموزان عزىزى كه در ىادگىرى و نىازها شراىط متفاوتى دارند براى بهره گىرى آنان به چاپ رسىد.

در اىن راستا محتواى كتب درسى كودكان استثناىى در مدارس وىژه به منظور تمهىد زمىنه هاى فراگىرى مطالب و مهارت هاىى كه دانش آموزان را براى زندگى 

در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امىدوارم تكمىل اىن حلقه هاى نهاىى زنجىره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن 

كفاىت هاى فردى و اجتماعى لازم، آرزوهاى عموم معلمان و والدىن اىن كودكان و نوجوانان را جامه واقعىت بپوشد.

بر خود فرض مى دانم از تمامى دست اندركاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نىز مقام محترم عالى وزارت، مسؤولىن و دست اندركاران سازمان 

پژوهش و برنامه رىزى آموزشى به وىژه، اداره ى كل چاپ و توزىع كتب درسى كه با حماىت هاى خود در برآورده شدن اىن نىازها و آرزوى معلمان و 

دانش آموزان استثناىى نقش بزرگى را اىفا كردند، صمىمانه سپاسگزارى نماىم.  از آن جا كه هىچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و كاستى نخواهد 

بود، مشتاقانه چشم به راه نظرىات و پىشنهادهاى صاحبان اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء كىفىت اىن برنامه ها خواهىم بود.

 و ما توفىقنا الّا باْ… العزىز الحكىم

معاون وزىر و رىىس سازمان آموزش و پرورش استثناىى

1ــ از فرماىشات مقام معظم رهبرى به معلمان استثناىى
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١

 خدايا،* تو را دوست دارم چون من را آفريدی.
خدايا تو را دوست دارم كه به من پدر و مادر مهربانی دادی.

خدايا، تو آب، خورشيد و گل های زيبا را آفريدی.
ای خدا! تو چه قدر خوب و مهربان هستی.

اكنون* دست هايم را به سوی* آسمان بلند می كنم و از تو می خواهم كه من را ياری 
كنی* تا خوب درس بخوانم، با دوستانم* مهربان باشم و به پدر، مادر و آموزگارم 

احترام بگذارم.
خدايا! توهمه چيز را می دانی ومن فقط تو را می پرستم.

خدای مهربان



٢

محمّد آن پيرمرد را ياری كرد.
محمّد به آن پيرمرد كمك كرد.

خدايا: ای خدا 
ياری: كمك

دوستانم: دوستانِ من
به سویِ: به سمتِ، به طرفِ

اكنون: حالا

1ــ چه كسی ما را آفريده است؟
2ــ چرا ما خدا را دوست داريم؟

3ــ ما بايد فقط چه كسی را بپرستيم؟

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش



٣

  به تصويرها نگاه کن و هر جمله را کامل کن .

وحيد و امير…………………………وحيد و امير…………………………

زهرا و فاطمه…………………………زهرا و فاطمه…………………………



٤

دانش آموزان مدرسه ی اميد با خوش حالی 
سوار مينی بوس شدند. آن ها می خواستند 

برای ديدن فيلم  به سينما بروند.

سينما

هم  مدرسه  ناظم  و  معلّم  خانم 
در  بچّه ها  بودند.  بچّه ها  همراه 

راه با هم سرود می خواندند.

وقتی به سينما رسيدند بچّه ها با خوش حالی 
پياده شدند.

برای  دانش آموزان  از  يكی  و  ناظم  خانم 
همه بليت خريدند.



٥

بعد از خريدن بليت همه ی بچّه ها با صف* وارد سينما شدند.

عزيز  بچّه های  گفت:  ناظم  خانم 
موقع تماشای* فيلم صحبت نكنيد 

و زير صندلی ها آشغال نريزيد.

آن  شدند،  سينما  سالن  وارد  وقتی 
جا كمی تاريك بود.

هر  روی  شماره ی  به  معلّم  خانم 
جای  بعد  و  می كرد  نگاه  بليت 
نشان  آن ها  به  را  دانش آموزان 

می داد.

و  نشستند  صندلی  روی  بچّه ها 
شدند.  فيلم  تماشای  مشغول 
بچّه ها  و  بود  خنده داری*  فيلم 
ديدن  از  آن ها  خنديدند.  خيلی 

فيلم لذّت بردند.



٦

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

مريم تلويزيون را تماشا می كند.

بچّه ها با صف وارد سينما می شوند.

خنده دار: كار يا حرفی كه ما را می خنداند.

1ــ دانش آموزان با مينی بوس به كجا رفتند؟
2ــ بچّه ها در راه چه كار می كردند؟
3ــ چه كسانی بليت سينما را خريدند؟
4ــ خانم ناظم به بچّه ها چه گفت؟

5 ــ چرا بچّه ها موقع ديدن فيلم می خنديدند؟



٧

دانش آموزان با معلّم خود به     
سينما رفتند .       
پارك رفتند.        

 بخوانيد و جمله  ی درست را علامت بزنيد.

دانش آموزان     
با صف وارد سينما شدند.       

بدون صف وارد سينما شدند.       

برای رفتن به سينما خانم 
ناظم بليت خريد.       
معلّم بليت خريد.       

موقعِ ديدن فيلم بچّه ها  
می خنديدند.       

ناراحت بودند.       

اين يك جمله است. خانم ناظم برای همه بليت خريد.    

اين يك جمله است. بچّه ها روی صندلی نشستند.     
اين يك جمله نيست. من فقط تو را دوست       
اين يك جمله نيست. دانش آموزان با صدای بلند     

بخوانيد و به علامت نقطه در جلویِ جمله ها دقّت کنيد.

بچّه ها توجّه کنيد :



٨

بخوانيد

اسماعيل و مادرش به سينما رفته اند.
آن ها جلویِ درِ سينما ايستاده اند.

فكر می كنيد اسماعيل و مادرش برای وارد شدن به سالن سينما چه كار بايد بكنند؟

1ــ آيا اگر بليت نداشته باشيد می توانيد به سينما برويد؟
2ــ چرا نبايد موقعِ ديدنِ فيلم بلند صحبت كنيم؟

 ـ آيا شما تا به حال به سينما رفته ايد؟ نام فيلمی كه ديديد چه بود؟ 3ـ
4ــ نام ناظم شما چيست؟

بخوانيدببخوانيدخبخوانيدوبخوانيدانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

فکرکنيد و پاسخ دهيد.



٩

بهزاد و سعيد تلويزيون تماشا می كنند. 
آن ها تلويزيون تماشا می كنند.

مانند نمونه انجام دهيد.

وحيد و زهره………………
آن ها  ………………………

اكرم و مينا …………………
……………………………



١٠

امروز علی و خاله اش به سينما رفتند.
داستان فيلم درباره ی دختری بود كه در جنگل راه خانه ی خود را گم كرده بود.

آن دختر با خودش فكر كرد كه چه طور می تواند به خانه برگردد. ناگهان يادش آمد 
كه گل ها و درختان بين راه خانه تا جنگل را می شناسد. پس با نگاه كردن به گل ها 

و درختان توانست راه  خانه ی خود را پيدا كند.

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد



١١

علی از تماشای اين فيلم خيلی لذّت برد.
وقتی فيلم تمام شد علی و خاله اش از سينما بيرون آمدند.

خاله به علی گفت: برای اين كه بچّه ها گم نشوند بايد نشانی خانه ی خود را بدانند. 
علی جان، آيا تو آدرس خانه ی خود را می دانی؟

نزديك  خيابان های  نشانی خانه را می دانم و هميشه كوچه ها و  علی گفت بله من 
خانه و مدرسه ام رابا دقّت نگاه می كنم تا راه خانه و مدرسه را بشناسم. 

آن ها بعد از خوردن بستنی به خانه برگشتند.



١٢

بچّه ها، سلام، من مورچه هستم. با اين كه خيلی كوچكم ولی می دانم كه حتماً 
من را ديده ايد. من با مورچه های زيادی دوست هستم. ما با كمكِ يك ديگر زمين 

را سوراخ می كنيم و در زيرِ زمين لانه می سازيم.
به  می كنيم  پيدا  را  غذايی  ما  وقتی  می كنيم.  تلاش*  شب  تا  صبح  از  مورچه ها  ما 

مورچه های ديگر هم خبر می دهيم.
ما هر يك دانه ای را برمی داريم و به دنبالِ هم حركت می كنيم* تا به لانه برسيم. اگر 

مورچه ای نتواند دانه ای را به لانه ببرد، مورچه های ديگر به او كمك می كنند.
گرسنه  زمستان  فصلِ  در  تا  می كنيم  جمع  لانه  در  را  نان  خرده  و  برنج  دانه های  ما 
نمانيم. چون در اين فصل هوا خيلی سرد است و ما نمی توانيم از لانه های خود 

بيرون برويم.

زندگیِ مورچه ها



١٣

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

مورچه ها به دنبال هم حركت می كنند.
مورچه ها به دنبال هم را ه می روند.

تلاش:سعی، كوشش
به دنبال هم حركت می كنند: به دنبالِ هم راه می روند.

1ــ چرا مورچه ها زمين را سوراخ می كنند؟
2ــ اگر مورچه ای نتواند دانه را به لانه ببرد مورچه های ديگر چه كار می كنند؟

3ــ مورچه ها در چه فصلی از لانه ی خود بيرون نمی آيند؟
4ــ چرا مورچه ها در لانه ی خود دانه جمع می كنند؟

ــ من يك مورچه هستم
 ـ ما به هم كمك ـ

ــ غذای من خرده نان و 
ــ ما به دنبال هم راه می رويم

بخوانيد، دور جمله ها خط بکشيد و جلویِ هر جمله نقطه بگذاريد.



١٤

مورچه ها چه چيزی را به لانه می برند؟
     ميوه 

برنج و خرده نان      

جمله ها  را بخوانيد و پاسخ درست را علامت بزنيد.

در چه فصلی مورچه ها از لانه بيرون می آيند؟
زمستان       

بهار       

مورچه ها لانه ی خود را در كجا می سازند؟ 
در زيرِ زمين       

در بالای درخت       

يك مورچه ی زرنگ دانه ای پيدا كرد.
او دانه را برداشت و به طرفِ لانه رفت.

ناگهان باران باريد.
مورچه زير يك قارچ رفت تا خيس نشود.

باد آمد و قارچ را تكان داد.

داستان را بخوانيد و آن را تعريف کنيد.

آبِ باران روی مورچه ريخت.مورچه خيس شد و از زير قارچ بيرون دويد.



١٥

اكنون         ساكت      ياری
حالا

مانند نمونه انجام دهيد.

1ــ آيا تا به حال مورچه ها را در حال بردنِ دانه ديده ايد؟
2ــ چرا وقتی مورچه ها غذايی پيدا می كنند يك ديگر را خبر می كنند؟

3ــ آيا شما به دوستانتان كمك می كنيد؟

فکرکنيد و پاسخ دهيد.

 برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.
مورچه 

آن ها 
صبح
زمستان
می خورند

الاح



١٦

اجرا  عروسكی  نمايش  يك  مدرسه،  در  هم  كمكِ  با  می خواستند  مريم  و  مينا 
كنند.* نام نمايش آن ها «بازی مارها» بود. قرار شد هر يك از آن ها در خانه يك 

مارِ عروسكی بسازد و به مدرسه بياورد.
مينا در خانه از مادر يك جورابِ بلند سرخ و دو دگمه و مقداری كاموای سفيد گرفت 
و شروع به ساختن كاردستی كرد. او ابتدا*دستِ خود را در داخلِ جوراب كرد و با 
كمی چسب دگمه ها را روی جوراب چسباند. حالا مارِ او دو چشم زيبا داشت. 

بازیِ مارها



١٧

بعد مينا مقدار كمی كاموا بُريد و به جای زبانِ مار، روی جوراب در قسمتِ نوكِ 
مريم  و  مينا  بعد،  روز  صبح  بود.  شده  آماده  او  زيبای  مارِ  چسباند.  خود  انگشتانِ 

يك ديگر را در مدرسه ديدند. مريم هم يك مارِ زرد ساخته بود.
آن ها نمايشِ خود را چند بار تمرين كردند، بعد آن را در كلاس اجرا كردند.

بچّه ها از تماشای نمايشِ «بازی مارها» بسيار لذّت بردند و مينا و مريم را تشويق 
كردند.*



١٨

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

بچّه ها نمايش اجرا می كنند.

بچّه ها مينا و مريم را تشويق می كنند.

ابتدا: اوّل 

1ــ مينا و مريم می خواستند درمدرسه چه كار كنند؟
2ــ مينا و مريم با چه چيزهايی كاردستی درست كردند؟

3ــ كاردستی مينا و مريم چه بود؟
4ــ مينا و مريم نمايش را در كجا اجرا كردند؟



١٩

من يك توپ بزرگ دارم. كوچك ……………     
خشك   ……………       ………………………
زيبا        ……………       ………………………
خنده     ……………                   ………………………

مخالفِ کلمه های زير را بنويسيد و با هر کدام يک جمله بسازيد.

1ــ مينا از مادرش دگمه و كاموا گرفت.
2ــ مادر پرسيد: چه چيزی می خواهی درست كنی؟
3ــ مينا جواب داد: می خواهم يك مار درست كنم.

4ــ وقتی مادر كاردستیِ مار را ديد گفت: به به چه مارِ زيبايی!

جمله ها را می خوانم به علامت (!.؟) توجّه کنيد.

1ــ آيا شما كار دستی اين درس را درست كرده ايد؟

2ــ آيا شما تا به حال نمايش داده ايد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.



٢٠

علی با خاله ی خود از سينما بيرون آمد.
او گفت: چه فيلم زيبايی بود!

خاله پرسيد:آيا تو نشانی خانه را می دانی؟
علی جواب داد: بله من نشانی خانه را می دانم.

با توجه به علامت های (.!؟) جمله ها را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيد.



٢١

من و مادرم به سينما می رويم.
ما به سينما می رويم.

مانند نمونه انجام دهيد. 

من و خواهرم مشق …………………
ما    …………………………………

من و مينا غذا   ……………………
ما…………………………………



٢٢

پدر من راننده ی اتوبوس است. او هر روز صبح زود به سرِ كار می رود.
پدرم با اتوبوس در هر ايستگاه توقّف می كند.  هر بار چند نفر پياده و عدّه ای* ديگر 

سوار می شوند. آن ها موقع سوار شدن به راننده بليت می دهند. 
ديروز پدرم گفت: حسين جان، امروز در اتوبوس اتّفاق خنده داری افتاد.

پيرزنی سوار اتوبوس شد كه يك مرغ زنده در دست داشت. مرغ قدقد می كرد و با 
شنيدن صدایِ مرغ همه ی مسافرها با تعّجب نگاه می كردند.

عدّه ای از خانم ها* می ترسيدند و خود را عقب می كشيدند تا مرغ به آن ها نوك نزند.

راننده ی اتوبوس

*



٢٣

آقايان* هم از سرو صدايی كه در اتوبوس بود می خنديدند. ناگهان فريادِ آن پيرزن 
بلند شد كه: آقای راننده  نگه دار! نگه دار! مرغم از پنجره به بيرون پريد.

من اتوبوس را در كنارِ خيابان نگه داشتم و به دنبالِ آن مرغ دويدم.
را  آن  توانستم  سختی  به  من  كه  اين  تا  می كرد  فرار  طرف  آن  و  طرف  اين  به  مرغ 

بگيرم.وقتی با مرغ به اتوبوس برگشتم همه ی مسافران به شدّت* می خنديدند.



٢٤

کلمه و ترکيب های تازه

يك نفر در ايستگاه ايستاده است.

عدّه ای در ايستگاه ايستاده اند.

مسافران به شدّت می خندند.



٢٥

پرسش

                             آقايان                                        خانم ها 
                             مردها                                         زن ها

وقتی رنگ چراغِ راهنما قرمز شد، ماشين ها توقّف می كنند.
وقتی رنگ چراغِ راهنما قرمز شد، ماشين ها می ايستند.

توقّف می كنند: می ايستند.
آقايان: مردها
خانم ها: زن ها
عدّه ای: چند نفر

1ــ شغل پدر حسين چه بود؟
2ــ پيرزنی كه سوار اتوبوس شده بود چه چيزی به همراه خود داشت؟

3ــ مرغِ پيرزن به كجا پريد؟
4ــ چه كسی مرغ را در خيابان گرفت؟



٢٦

ــ محمّد چه كار اشتباهی انجام داده است؟ 

 به تصوير نگاه کنيد و داستان آن را بگوييد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

1ــ بچّه ها، آيا بدونِ دادن بليت می توانيد سوار اتوبوس شويد؟
2ــ شما موقع سوار شدن اتوبوس در كدام صف می ايستيد؟

3ــ وقتی مسافران سوار اتوبوس می شوند به آقای راننده  چه چيزی می دهند؟

 برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.

اتوبوس  ــ  ما  ــ  فرياد  ــ  راننده  ــ   می رويم



٢٧

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

من يك تاكسی هستم. اسم راننده ی من آقاكريم است. هر روز صبح زود، من با 
آقا كريم به خيابان می روم. او گاز می دهد و من حركت می كنم.

كجا  می پرسد:  و  می كند  ترمز  كريم  آقا  هستند.  ما  منتظر  مسافرها  خيابان  در 
موقع  می شوند. در  آنها سوار  بعضی از  می گويند و  نشانی را  مسافرها  می رويد؟ 

پياده شدن، مسافرها به آقا كريم پول می دهند. به اين پول كرايه می گويند.
روزهای جمعه، آقا كريم من را با آب و دستمال تميز می كند، بعد او خانواده ی 

خود را سوار می كند تا با هم به گردش برويم.

تاکسی



٢٨

فصل زمستان بود. باد سردی می وزيد. شاخه های درختان برگ نداشت.
زری پشت پنجره ايستاده بود و به بيرون نگاه می كرد. آدم برفی زيبايی كه او ديروز 

در حياط درست كرده بود، هنوز آب نشده بود.
به  و  افتاد  پرستوها  ياد  آن ها  ديدن  با  زری  می كردند.  پرواز  آسمان  در  كلاغ  چند 

لانه یِ خالیِ پرستوها نگاه كرد.
او از مادرش پرسيد: مادر، پرستوها به كجا رفته اند؟

مادر جواب داد: پرستوها نمی توانند در هوای سرد زندگی كنند. برای همين، قبل 
از شروع  فصل زمستان به جاهای گرم تر كوچ می كنند. با شروع فصلِ بهار كه هوا 

كم كم گرم می شود، پرستوها برمی گردند و دوباره آشيانه ی*  خود را می سازند.
ديگر*می توانست  بارِ  چون  شد  خوش حال  مادرش  حرف های  شنيدن  از  زری 

پرستوها را ببيند.

زمستان

*



٢٩

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

آشيانه: لانه
بار ديگر: دوباره

به جاهای گرم تر كوچ می كنند: به جاهای گرم تر می روند.

1ــ در چه فصلی درختان برگ ندارند؟
2ــ به رفتن پرستوها از جاهای سرد به جاهای گرم چه می گويند؟ 

3ــ پرستوها در چه فصلی به لانه های خود برمی گردند؟

بچّه ها توجّه کنيد :

مانند نمونه انجام دهيد.

دی، بهمن و اسفند ماه های فصل زمستان است.

بله                  نه  ــ زری با ديدنِ چند كلاغ به ياد پرستوها افتاد.  
بله       نه  ــ با شروعِ فصلِ بهار پرستوها به لانه برمی گردند.  
بله       نه  ــ پرستوها می توانند در هوای سرد زندگی كنند.  

+



٣٠

هوا خيلی سرد بود. درختان برگ نداشتند. مريم در حياط به باغچه نگاه می كرد. 
هيچ گُلی در باغچه نبود.

مريم به پدرش گفت: باغچه ای كه گل ندارد قشنگ نيست.
ــ بچّه ها فكر كنيد و بگوييد، باغچه ی حياط مريم چه فصلی را نشان می داد؟

بخوانيد و پاسخ دهيد.

1ــ در چه فصلی هوا خيلی سرد است؟
2ــ پرستوها چه هوايی را دوست ندارند؟

3ــ در چه فصلی پرستوها به لانه برمی گردند؟
4ــ هوای فصلِ تابستان چگونه است؟  

جدول زير را حل کنيد.



٣١

ــ در چه فصلی بچّه ها می توانند آدم برفی درست كنند؟
ــ فصلِ زمستان با فصلِ بهار چه تفاوتی دارد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

بچّه ها توجّه کنيد :

ــ اكبر به سينما می رود.
ــ مادَر از بازار آمد. من او را بوسيدم.
احمدگفت: چه كسی در خيابان است؟

به کلمه هايی که زير آن ها خط کشيده شده است، دقّت کنيد.

آرش …………………… مدرسه پيروزی می رود.

در جای خالی کلمه ی مناسب بنويسيد.

در ــ به

زهره…………………… خواب بيدار شد.
را ــ از

از ــ به ــ را

محمّد شيشه ها…………………… پاك می كند.



٣٢

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد
فصلِ بهار بود. خانم پرستو و آقا پرستو به لانه ی خود برگشتند، امّا لانه ی آن ها 

خراب شده بود.

پرستوها با شاخه های كوچك دوباره لانه ی خود را ساختند. بعد از چند روز خانم 
پرستو در لانه، شش تخم گذاشت و روی تخم ها نشست.



٣٣

در اين مدّت آقا پرستو برای او غذا می آورد. دوازده روز بعد، از توی تخم ها چند 
جوجه ی زيبا بيرون آمدند.

خانم پرستو و آقا پرستو از ديدنِ بچّه های خود خوش حال شدند.



٣٤

آن روز قرار بود ما بچّه ها، همراه آقای معلّم به پارك برويم. همه با صف سوارِ 
بچّه ها،  گفت:  اتوبوس  راننده ی  كرد،  حركت  اتوبوس  وقتی  شديم.  اتوبوس 
دست و سرِ خود را از پنجره بيرون نكنيد. در اتوبوس ما با هم صحبت می كرديم 

و شكلات و ميوه می خورديم. آن روز به ما خيلی خوش گذشت.
موقع برگشتن از پارك، آقای معلّم گفت: بچّه ها، يك سؤال* دارم. آيا شما وقتی 

در خانه، ميوه يا شكلات می خوريد، آشغال آن را روی فرش می ريزيد؟
همه با هم گفتيم: نه، آقای معلّم.

او گفت: پس به زيرِ صندلی های خود نگاه كنيد.
ما وقتی زير صندلی ها را ديديم، بسيار ناراحت شديم چون بعضی از بچّه ها آن جا 

آشغال ريخته بودند.
آقای معلّم گفت: ما بايد هميشه نظافت* را رعايت كنيم*.

ما از او و آقای راننده عذرخواهی* كرديم و قول داديم وقتی به مدرسه رسيديم در 
تميز كردنِ اتوبوس به آقای راننده كمك كنيم.

اتوبوس تميز



٣٥

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

سؤال كرد: پرسيد
عذرخواهی كرديم: معذرت خواستيم

نظافت: تميزی، پاكيزگی
نظافت را رعايت كنيم: مواظب باشيم تا جايی كثيف نشود.

1ــ بچّه ها با معلّم خود به كجا رفتند؟
2ــ آقای راننده از بچّه ها خواست تا چه كاری را انجام ندهند؟

3ــ بعضی از بچّه ها چه كار بدی انجام داده بودند؟
4ــ بچّه ها به آقای راننده و معلّم چه قولی دادند؟

چند روز پيش با معلّم خود به باغ وحش رفتيم
در آن جا روباه، شير و ميمون را ديديم
علی گفت: دم روباه چه زيبا است

آموزگار پرسيد: بچّه ها غذای روباه چيست

جمله ها را بخوانيد و علامت «! ــ . ــ ؟» را در جای مناسب بنويسيد.



٣٦

بچّه ها دست و سر خود را از پنجره بيرون نكنيد.     
راننده اتوبوس گفت:

                 بچّه ها در راه با هم صحبت نكنيد.

جمله ها را بخوانيد و جمله ی صحيح را علامت بزنيد.

         بعضی از بچّه ها سر وصدا كرده بودند.
دانش آموزان ناراحت شدند چون 

             بعضی از بچّه ها آشغال ريخته بودند.

به خواندن و نوشتن كلمه ی «سؤال» دقّت كنيد به اين شكل (ء) همزه می گويند.

بچّه ها توجّه کنيد :

فکرکنيد و پاسخ دهيد.
 ـ ما بايد در اتوبوس آشغال های خود را در كجا بريزيم؟ 1ـ

2ــ فكرمی كنيد وقتی بچّه ها از آقای معلّم عذرخواهی كردند به او چه گفتند؟

کلمه های«را ــ به ــ از ــ در» را در جای مناسب بنويسيد.

مينا با پدرش ……… سينما رفت.
در آن جا مريم ………ديد.

آن ها ……… ديدن فيلم لذّت بردند.



٣٧

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

مــنآهـسـتـه مــی رفـتدر خـــواب ديـــدم شـدم  ديــدم 
آنبــــالا و پــــايــيــنيــك ابــــرِ زيـــبـــا  رانـــنــــده ی 
ُـرد بــ مــرا  دادميــك دفــعـه ديــدمآمــد  گــاز  هــی 
آســمـــان هــــا خوشحال وخندان شــد مـثل مــاشـيندر 

  
تـصـــادف ابـــركــردم  آن  روی  از 
ســـتــاره  يـــك  پايــــــين پريـــــدمبـا 
خوبـــم يـك دفـعه خود را ماشــــينِ 
پــاره  تــــكّــه  ديـــدمشـد  خـــانـه  در 

شد مثل ماشين

ناصر كشاورز



٣٨

امام خمينی مرد مهربانی بود.او برای بچّه ها مثل يك پدر بود.
امام به بچّه ها خيلی علاقه داشت* و هميشه آن ها را دعا می كرد.*

امام از بچّه ها می خواست كه به پدر و مادرشان احترام بگذارند. او وقتی بچّه ای را 
می ديد كه به حرف بزرگ ترها گوش نمی كند بسيار ناراحت می شد.

بچّه ها هم امام خمينی را خيلی دوست داشتند. برای همين وقتی كه امام پيش خدا 
رفت، همه ناراحت شدند و برای او گريه كردند.

بچّه ها، حالا امام در بين ما نيست ولی ما هرگز* سخنان* او را فراموش نمی كنيم.*

امام خمينی



٣٩

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

مادر بعد از نماز خواندن دعا می كند.

علاقه داشت: دوست داشت
هرگز: هيچ وقت

فراموش نمی كنيم: يادمان نمی رود
سخنان: سخن ها، صحبت ها

1ــ چه كسی برای بچّه ها مثل يك پدر بود؟
2ــ امام چه وقت از كار بچّه ها ناراحت می شد؟

3ــ امام از بچّه ها می خواست كه چه كاری انجام دهند؟
4ــ وقتی امام پيشِ خدا رفت همه برای او چه كردند؟



٤٠

پدر بزرگ احمد از مشهد آمد. او برای احمد يك جانماز آورد.
احمد از جانماز خيلی خوشش آمد. وقتِ نماز، احمد جانمازِ خود را پهن كرد و 

نماز خواند.

 جمله های زير را بار اوّل با صدای بلند وبار دوم بی صدا بخوانيد. بعد پرسش ها را 
بخوانيد و پاسخ آن ها را بگوييد.

1ــ پدر بزرگِ احمد از كجا آمد؟
2ــ او برای احمد چه چيزی آورد؟
3ــ وقتِ نماز احمد چه كار كرد؟



٤١

………………………………………
………………………………………

برای هر تصوير دو جمله بنويسيد.

………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………



٤٢

احمد«حالا» در كلاسِ پنجم درس می خواند.
احمد «………………» در كلاس پنجم درس می خواند.

جمله ها را بخوانيد در جای خالی کلمه ی هم معنی را بنويسيد.

بچّه ها«هرگز» امام خمينی را فراموش نمی كنند.
بچّه ها«………………» امام خمينی را فراموش نمی كنند.

مورچه ها «تلاش» زيادی می كنند.
مورچه ها«………………» زيادی می كنند.

«خدايا» من تو را می پرستم.
«………………» من تو را می پرستم.

امام
می ريزند

از 
سينما

به 
ما

می خوريم

برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.



٤٣

در خانه ی امام اتاقی بود كه امام كارهای خود را در آن جا انجام می دادند اين اتاق 
يك لامپ داشت.

امام هر وقت از اتاقِ خود بيرون می رفتند، لامپ را خاموش می كردند.
خاموش  را  لامپ  و  بر می گشتند  دوباره  راه  بين  از  می كردند،  فراموش  كه  گاهی 

می كردند.

صرفه جويی
بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد



٤٤

رضا و جعفر در پياده رو خيابان راه  می رفتند. رضا به جعفر گفت: بيا به آن طرف 
خيابان برويم. می خواهم يك دفتر بخرم. جعفر گفت: صبر كن تا به پل برسيم. 

رد شدن از وسط خيابان خطرناك است!
به  او  بعد  می شود.  دور  راهمان  برويم،  پل  روی  از  بخواهيم  اگر  گفت:  رضا 
از  كرد  سعی  بار  چند  رضا  بود.  شلوغ*  خيلی  خيابان  افتاد.  راه  به  خيابان  سمتِ 

خيابان عبور كند* ولی نتوانست، چون ماشين ها سريع*  رد می شدند.
بالاخره رضا پس از مدّتی* به سمتِ ديگر خيابان رفت. او وقتی به آن جا رسيد، 

پلِ عابرِ پياده



٤٥

رضا  است.  ايستاده  منتظرش  كه  ديد  را  جعفر 
خيلی تعجّب كرد، چون جعفر زودتر از او رسيده 

بود. 
جعفر به او گفت: می بينی كه رد شدن از پل عابر* 
پياده هم بی خطر* است و هم می توانيم زودتر به 

آن طرف خيابان برسيم.

کلمه و ترکيب های تازه

اين خيابان شلوغ است.

اين خيابان خلوت است.



٤٦

عبور كند: بگذرد، رد شود
عابر پياده: كسی كه پياده راه می رود

پس از مدّتی: بعد از مدّتی
سريع: با سرعت، تند
بی خطر: بدون خطر

1ــ رضا برای چه كاری می خواست به طرفِ ديگر خيابان برود؟
2ــ جعفر گفت: برای عبور از خيابان بايد از كجا عبور كنيم؟

3ــ چرا جعفر زودتر از رضا به آن طرفِ خيابان رسيد؟

بچّه ها توجّه کنيد :

پرسش

به کسی که شعر می گويد شاعر می گوييم.



٤٧

در درس قبل، شعر زيبای«شد مثلِ ماشين» را خوانديد.
نوشته شده  پايينِ صفحه  نام شاعرِ آن را كه در  بخوانيد و  ديگر آن شعر را  يك بار 

است بنويسيد.……………………

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

مدرسه                 محّل عبور پياده ها
محّل خواندنِ درس پل  عابر پياده    

محّل نمايش فيلم  پارك     
محّل بازی و گردش سينما     
محّل نماز خواندن مسجد     

مانند نمونه انجام دهيد.

1ــ چرا عبور از خيابان خطرناك است؟
2ــ شما چه طور از يك طرف خيابان به طرف ديگر می رويد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.



٤٨

پل عابر
جعفر
خيابان
ماشين
پلّه
پارك

به تصوير زير نگاه کنيد، برای هر يک از کلمه های زير يک جمله بنويسيد.



٤٩

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

يك روز عصر احسان و حميد در كوچه توپ بازی می كردند.
آن ها مشغول بازی بودند كه احسان با پا محكم به توپ زد و توپ به وسط خيابان 

رفت.
احسان برای آوردن توپ به طرف خيابان دويد. در همين موقع، پدرِ حميد كه از 
پياده رو عبور می كرد، احسان را ديد. پدر حميد او را صدا كرد و گفت: احسان 

جان بايست! تو هيچ وقت نبايد به دنبالِ توپ به خيابان بدوی.
بعد پدر حميد با احتياط توپِ بچّه ها را آورد و آن ها دوباره مشغولِ بازی شدند.



٥٠

علی می خواست يك توپِ بخرد. برای همين، او پول هايی را كه از پدر و مادرش 
می گرفت در يك قلّك می ريخت تا با جمع شدن پول ها بتواند آن توپ را بخرد. 

با  علی  داشت.  دست  در  بسته  دو  آمد،  خانه  به  علی  پدر  وقتی  عصر  روز  يك 
خوش حالی به طرف پدرش دويد و سلام كرد. او پرسيد: پدر جان، اين هديه ها 

را برای من خريده ای؟
پدر خنديد و گفت: علی جان، چند روزِ ديگر جشن نيكوكاری است. من يكی 

جشنِ نيکوکاری



٥١

از اين هديه ها را برای بچّه هايی خريده ام كه كفش و لباس ندارند و هديه ی ديگر 
هم مالِ تو است.

برداشت. او به پدرش گفت: من  صبح روز جشن، علی پول های قلّك خود را 
هم می خواهم پول هايم را به بچّه هايی كه كفش و لباس ندارند هديه كنم و برای 

خريدن توپ، بار ديگر پول های خود را جمع كنم.
پدر گفت: آفرين پسرم! كمك كردن به ديگران كار بسيار خوبی است.



٥٢

پرسش

کلمه و ترکيب های تازه

علی روز معلّم يك شاخه ی گل به آموزگارِ خود هديه داد.

1ــ علی پول های خودش را كجا جمع می كرد؟
2ــ علی می خواست با پول هايش چه چيزی بخرد؟
3ــ پدر علی گفت: چند روز ديگر چه جشنی است؟

4ــ علی فكر كرد بهتر است با پول های خود چه كار كند؟

نيكوكاری  ــ  دعا  ــ  جمع ــ با احتياط ــ محكم ــ صرفه جويی ــ علاقه 
 ـ آقايان  ــ  عدّه ای  ــ  توقّف. عذر خواهی  ــ  منتظر  ـ

از روی کلمه های زير در دفتر بنويسيد.



٥٣

فاطمه يك قلّك زيبا داشت.
او پول های خود را در قلّك می ريخت.

داستان زير را بارِ اوّل با صدای بلند و بار دوم بی صدا بخوانيد، بعد آن را تعريف کنيد.

ديروز قلّك از دستِ فاطمه افتاد و شكست
فاطمه خيلی ناراحت شد.

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد
من به جشن نيكوكاری رفتم.
ما به جشن نيكوكاری رفتيم.
او به جشن نيكوكاری رفت.

آن ها به جشن نيكوكاری رفتند.



٥٤

1ــ چرا علی با ديدن پدر خوشحال شد؟
2ــ چرا علی تصميم گرفت پول های قلّك خود را هديه كند؟
3ــ آيا شما تا به حال به ديگران كمك كرده ايد؟ چگونه؟

4ــ آيا شما در جشنِ نيكوكاری شركت كرده ايد؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

به تصوير نگاه کنيد و برای هريک از کلمه ها يک جمله بنويسيد.

علی ــ می روند ــ پدر ــ هديه ــ می خرد.



٥٥

من يك جفت كفش قرمز هستم. جای من پشت شيشه ی يك فروشگاه بود. هر روز 
بچّه ها از پشت شيشه به من نگاه می كردند. دوست داشتم كسی من را می خريد تا 
از پشت شيشه بيرون بيايم. يك روز آقايی به فروشگاه آمد و من را خريد. خيلی 
خوش حال شدم. وقتی به خانه رسيدم من را در كنار چند بسته ی ديگر گذاشت. 

نمی دانستم من را برای چه كسی خريده است.
چند روز بعد او من و بسته های ديگر را برداشت و به خيابان برد. وقتی او بسته ها 

را هديه داد تازه فهميدم كه روز جشن نيكوكاری است.
الان من به پای دختری هستم و او از من خوب نگه داری می كند.

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد



٥٦

بيدار  خواب  از  مادرش  و  پدر  همراه  سحر  وقت  هميشه  رويا  بود.  رمضان  ماه 
می شد. آن ها سحری* می خوردند و روزه می گرفتند.در وقتِ افطار هم رويا در 

چيدن سفره ی افطاری * به مادرش كمك می كرد.
يك روز رويا باشنيدنِ صدای اذان صبح بيدار شد و با عجله* از رختخواب بيرون 
آمد. او پيش مادرش رفت و با تعجّب* گفت: سلام مادر جان، چرا مرا* سحر 
است.  شده  تمام  رمضان  ماهِ  دخترم،  گفت:  و  بوسيد  را  او  مادر  نكرديد؟  بيدار 

امروز عيد فطر است و هيچ كس روزه نمی گيرد.
يك ديگر  ديدن  به  عيد فطر  نمازِ  خواندن  از  بعد  و  می گيريم  جشن  را  فطر  عيد  ما 
می رويم. برای همين، امروز خاله مينا و دايی حسين به خانه ی ما می آيند. رويا از 

شنيدن حرف های مادر خوش حال شد.

عيد فطر



٥٧

پرسش

کلمه و ترکيب های تازه

جوجه از تخم بيرون آمده است زهرا با تعجّب به آن نگاه می كند.

امروز علی دير از خواب بيدار شد. او با عجله از رختخواب بيرون پريد. 

سحری: غذايی كه در ماهِ رمضان موقعِ سحر می خورند.

افطاری: غذايی كه در ماهِ رمضان موقعِ افطار می خورند.
مرا: من را 

1ــ وقتی ماهِ رمضان تمام می شود، كدام عيد را جشن می گيريم؟
2ــ آيا در روز عيد فطر روزه می گيريم؟

3ــ در روز عيد فطر چه كسانی می خواستند به خانه ی رويا بيايند؟



٥٨

بچّه ها توجّه کنيد :

به برادرِ مادر، دايی می گوييم.
به خواهر مادر، خاله می گوييم.

 جمله های زير را بخوانيد و در جمله ی مقابل زير کلمه ی مخالف خط بکشيد. 

هوا روشن است. هوا تاريك است.    
خيابان خيلی خلوت است. خيابان خيلی شلوغ است.   

اين ليوان خالی است.    اين ليوان پر است.    
من كفش سفيد دارم. من كفش سياه دارم.      

ماه رمضان بود. رويا مشغولِ پهن كردنِ سفره ی افطاری بود.
زنگِ در به صدا درآمد. رويا در را باز كرد و زهره را ديد.

زهره برای آن ها يك بشقاب حلوا آورده بود.

داستان زير را بی صدا بخوانيد، بعد آن را تعريف کنيد.
تعريف کنيد.



٥٩

1ــ د ركدام ماه روزه می گيريم؟
2ــ نام دايی و خاله ی خود را بگوييد.

فکرکنيد و پاسخ دهيد.

به تصوير نگاه کنيد و درباره ی آن چند جمله بنويسيد.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………



٦٠

در  لباس  گذاشتنِ  مشغولِ  مادر  آمديم،  خانه  به  ليلا  خواهرم  و  من  وقتی  روز  آن 
صبح،  فردا  بيمار* شده است.  پدربزرگت  فريبا جان،  مادرگفت:  بود.  چمدان 
من و پدرت به ديدنِ او خواهيم رفت. پدربزرگ و مادربزرگِ من در شهر مشهد 
زندگی می كردند. ما می دانستيم برای چند روز پدر و مادرِ خود را نخواهيم ديد. 
خاله مريم برای مراقبت* از من و ليلا به خانه ی ما آمد. خاله بسيار با محبّت* بود. 
او برای ما غذا می پخت و همه ی كارهای خانه را انجام می داد. ما خاله مريم را 
خيلی دوست داشتيم، امّا دلمان می خواست هر چه زودتر پدر و مادرمان به خانه 

خانواده ی من



٦١

برگردند. ليلا خواهرِ كوچكم* ، كمتر می خنديد و  كم غذا می خورد چون دلش 
برای پدر و مادر تنگ شده بود.

يك روز صبحِ زود، صدايی را شنيدم. صدای مادرم بود. با شادی ليلا را از خواب 
بيدار كردم و هر دو از اتاق بيرون دويديم.

پدر و مادر از سفر آمده بودند. ما از ديدن آن ها بسيار خوشحال شديم و آن ها را 
پدربزرگ  حال  كه  گفت  او  پرسيدم.  مادرم  از  را  پدربزرگم  حالِ  من  بوسيديم. 

خوب شده است.



٦٢

کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

خواهر كوچكم: خواهرِ كوچكِ من
بيمار: مريض

با محبّت: مهربان
مراقبت: مواظبت، نگه داری

1ــ پدر و مادر فريبا به ديدنِ چه كسی رفتند؟
2ــ چرا پدر و مادر فريبا به مسافرت رفتند؟

3ــ چه كسی برای مواظبت از ليلا و فريبا به خانه ی آن ها آمد؟
4ــ چرا ليلا كم غذا می خورد؟

5 ــ وقتی پدر و مادر از سفر برگشتند ليلا و فريبا چه كار كردند؟

من از سفر……………
او از سفر……………
ما از سفر……………

آن ها از سفر……………

در جای خالی کلمه های مناسب را بنويسيد.



٦٣

درخت  بالای  به  را  توپ  ليلا  كردند.  می  بازی  توپ  حياط  در  ليلا  و  فريبا  ديروز 
انداخت.

آن ها برای آوردن توپ  …………………

داستان زير را بخوانيد و دنباله ی آن را بگوييد و بعد بنويسيد.

1ــ چرا ليلا و فريبا نمی توانستند تا چند روز پدر و مادر خود را ببينند؟
2ــ شما تا به حال مسافرت رفته ايد؟ به كجا؟

تعريف  دوستانتان  برای  را  آن  از  خلاصه ای  و  بخوانيد  را  اتوبوس»  درس «راننده ی 
کنيد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد.



٦٤

بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

چند روز پيش فريبا برای پدربزرگ خود يك نامه نوشت:

به نام خدا
پدر بزرگ عزيزم سلام

اميدوارم كه حال شما خوب باشد. من هم خوب هستم. وقتی شنيدم شما بيمار 
هستيد، خيلی ناراحت شدم.

من دعا كردم تا حال شما خوب بشود و هيچ وقت مريض نشويد.
پدربزرگ، دلم برای شما و مادر بزرگ خيلی تنگ شده است.

سلام من را به مادربزرگ برسانيد.                                 
فريبا            

خداحافظ



٦٥

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

يك خانه داريم
مانند گلدان
گل های آن
بابا و مامان
******

من دوست دارم
پروانه باشم 

هر روز تویِ 
اين خانه باشم

*****
پَر می زنم من
اين جا و آن جا
اطرافِ اين
گل های زيبا

خانه ی ما

ناصر كشاورز



٦٦

زيبا  و  كوچك  باغچه ای  خود  خانه ی  حياط  در  سنجاب  يك  نبود.  يكی  بود  يكی 
داشت. روزی او در حياط نشسته بود و به باغچه نگاه می كرد.

سنجاب با خودش فكر كرد بهتر است در باغچه يك درخت گردو بكارد.
او بيل را برداشت، با آن زمين را كند و چند دانه ی گردو در خاك كاشت.
مدّتی بعد سنجاب در باغچه اش يك گياه كوچك ديد. او خوشحال شد.

گياه گردو از خاك بيرون آمده بود. سنجاب هر روز به آن آب می داد.
خورشيد هم با نورِ خود به نهالِ گردو گرما می داد.

نهال كم كم رشد كرد و بعد از مدّتی، يك درختِ بزرگِ گردو شد.
برای  را  دوستانش  است  بهتر  كرد  فكر  داشت. سنجاب  زيادی  گردوهای  درخت 

خوردنِ گردو دعوت كند.
او می دانست، آن ها هم از ديدن درختِ گردوی او خوشحال خواهند شد.

درخت گردو
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نهال: درخت كوچك و جوان

پرسش

درخت نهال

1ــ سنجاب با خودش چه فكری كرد؟
2ــ چگونه نهال كوچك يك درختِ گردو شد؟

3ــ چرا سنجاب می خواست دوستانش را دعوت كند؟

بچّه ها توجّه کنيد :

می شود.وقتی رشد كُند يك

می شود.وقتی رشد كُند يك

می شود. وقتی رشد كُند يك
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در كنار يك رودخانه قورباغه ای زندگی می كرد.
يك روز قورباغه به داخل آب پريد.

ماهیِ قرمز از داخلِ آب گفت: سلام، تو اين جا چه كار می كنی؟
آب  داخلِ  به  كردن  شنا  برای  من  است.  گرم  خيلی  هوا  داد:  جواب  قورباغه 

آمده ام.
ماهی گفت: پس بيا، تا با هم بازی كنيم.

جمله ها را بخوانيد و بعد تعريف کنيد. خلاصه ی آن را بنويسيد.

به تصويرها نگاه کنيد نام آن هايی را که غذا می خورند و رشد می کنند، بنويسيد.
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فکرکنيد و پاسخ دهيد.

1ــ كدام حيوان  را می شناسيد كه گردو دوست دارد؟
2ــ به بچّه ی گوسفند چه می گويند؟
3ــ به بچّه ی مرغ چه می گويند؟

 به کلاس درس خود نگاه کنيد و دربارهِ ی آن انشا بنويسيد.
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يك دانه گردو 
مادر به من داد
رفتم به ايوان
از دستم افتاد
****** 

آقا كلاغه 
تا ديدن آن را 
آمد به ايوان
دزديد آن را 
******

رفتم به سويش 
با داد و فرياد

من غصّه خوردم
او خنده سرداد

******
وقتی صدايم 

پيش پدر رفت 
آقا كلاغه

ترسيد و در رفت

يک دانه گردو بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

افسانه شعبان نژاد
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ناگهان*  بوديم،  تلويزيون  تماشای  مشغول  وقتی  شام،  ديشب* ما بعد از خوردنِ 
لامپِ اتاق لرزيد* و ميز وسط اتاق شروع به تكان خوردن كرد. در همين موقع پدر 

گفت: همه به حياط برويد. زلزله! زلزله!
و  شد  آرام  دوباره  چيز  همه  مدّتی،  از  بعد  رفتيم.  حياط  وسط  به  عجله  با  همه  ما 

ديگر هيچ چيز نمی لرزيد.

زلزله

من از پدرم سؤال كردم: چه اتّفاقی* افتاد؟
مثل  جايی  به  را  خود  سريع  بايد  ما  زلزله  وقتِ  در  شد.  زلزله  پسرم  گفت:  پدر 
در  خانواده اش  و  حامد  افتادم.  حامد  دوستم  فكر  به  ناگهان  من  برسانيم.  حياط 
طبقه چهارم يك ساختمان زندگی می كنند. با ناراحتی از پدرم پرسيدم: پس حامد 

و خانواده ی او چه كار بايد بكنند؟ آن ها كه حياط ندارند.
پدرم جواب داد: وحيد جان، كسانی كه حياط ندارند بايد در همان جا به گوشه ای 

بروند و دست ها را روی سر خود بگذارند يا زير چارچوب دربايستند.
وقتی به اتاق برگشتيم به حامد تلفن كردم و از شنيدن صدای او خوش حال شدم.
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کلمه و ترکيب های تازه

پرسش

حامد زير چارچوب در ايستاده است.

ديشب: شبِ قبل
ناگهان: يك دفعه
لرزيد: تكان خورد

اتفّاق: حادثه

1ــ چرا همه با عجله به وسطِ حياط رفتند؟
2ــ پدر به وحيد گفت: موقعِ زلزله بايد چه كاری انجام داد؟

3ــ وحيد به فكرِ چه كسی افتاد؟
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1ــ مريض
2ــ سؤال كرد
3ــ با سرعت

معنی کلمه های زير را در جای خالی بنويسيد.

بچّه ها توجّه کنيد :

سارا نمی تواند كتاب بخواند. زهرا می تواند كتاب بخواند.    
او بی سواد است. او با سواد است.      

اين اتاق بی نظم است. اين اتاق با نظم است.     

1

2

3
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باسواد                     با نظم                 با عجله
بی سواد                      بی نظم                           بی عجله

اين کلمه ها مخالف هم هستند.

1ــ اگر روزی زلزله شود شما چه كار می كنيد؟
2ــ در وقتِ زلزله كسانی كه حياط ندارند بايد چه كار كنند؟

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

بله              خير  موقع زلزله همه چيز می لرزيد.    
بله              خير  پدر گفت: در موقعِ زلزله سريع به حياط می رويم. 
بله              خير  وقتی وحيد به اتاق برگشت به مادر بزرگ تلفن كرد. 

تمرين زير را انجام دهيد.

درباره ی کارهايی که زنگ تفريح در حياط انجام داده ای در دفتر بنويس.
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بخوانيدببخوانيدخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد

خرسِ بزرگی در يك جنگلِ زيبا زندگی می كرد. يك شب بعد از خوردن عسل به 
رختخواب رفت تا بخوابد. بعد از مدّتی، داشت كم كم خوابش می برد كه ناگهان 
دور  از  خروس  و  مرغ  پريد.صدای  خواب  از  مرغ  قُدقُد  و  خروس  آواز  صدای  با 

شنيده می شد سگی هم پارس می كرد.
او عصبانی شد و از خانه اش بيرون آمد و فرياد زد چه خبر است؟ چرا اين حيوان ها 
خرس  كرد.  خوردن  تكان  به  شروع  چيز  همه  ناگهان  كه  می كنند؟  صدا  سرو 
و  رفت  گوشه ای  به  عجله  با  او  می لرزد.  چيز  همه  زلزله  وقت  در  كه  می دانست 
چيز  همه  و  شد  تمام  زلزله  بعد،  مدّتی  گذاشت.  سرش  روی  را  خود  دست های 
آرام گرفت. خرس فهميد كه چرا حيوان ها اين همه سروصدا می كردند.آن ها از 

آمدنِ زلزله با خبر شده بودند.
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شهيدان پيچيده در گوشِ زمانسـر زد از افـق مـهـر خاوران
فريادتانفروغ ديده ی حــــق بــــاوران
وجـــاودانبهمن، فـــرّ ايمـــان ماست. مانــی  پــايــنـــده 
امـــــــــام ای  جمــهـوریِ اســلامیِ ايـــرانپـــيـــامــــت 
آزادی اســـــتـــــقــــلال، 
مـــاســـت. جــان  نــقـــشِ 

سرود جمهوری اسلامی ايران
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 با نظم ــ با سواد ــ بامزه ــ با ادب
………… بی سواد 
بی مزه    …………
………… بی نظم 
………… بی ادب 

مخالف هر کلمه را بنويسيد.

1ــ امام خمينی كه بود؟
2ــ بعد از رحلت امام خمينی چه كسی رهبر ايران شد؟

3ــ در اين درس چه سرودی ياد گرفتيد؟ آن را با دوستان خود بخوانيد.

فکر کنيد و پاسخ دهيد.

بخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيدبخوانيد
شما  برای  كه  زحمت هايی  برای  آن  در  و  بنويسيد  نامه  يك  خود،  آموزگار  برای 

كشيده است تشكّر كنيد.



٧٨

به نام خدا

معلّم عزيزم……………
سلام

اميدوارم كه حال شما خوب باشد.……………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

خدا نگه دار          
          

                                                                                 دانش آموزِ شما……
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